
محدثه علي جان زاده روشن

ــي در مغزها بار خالي  مثل ماشين كمپرس
ــد، باري كه در پايان به نوعي جهل  مي كن

تبديل مي شود.»5

ــداد  ــت ش ــلال رفيع در كتاب در بهش ج
ــوان مهاجري كه  ــه عن ــما را ب زحمت ش
قصد دارد خانه اش را بر دوش باد بنا كند، 
ــت. او به بررسي دقيق جامعه  كم كرده اس
ــي به اوقات  ــت و حت ــكا پرداخته اس آمري
ــته و  ــان هم توجه داش ــت آمريكائي فراغ
مي گويد: «تمدن غرب ذاتاً متمايل به آن 
ــاني هيچ وقت فراغت  ــت كه هيچ انس اس
ــد. آن چه در  ــته باش و فرصت واقعي نداش
ــود  ــت ناميده مي ش ــات فراغ ــرب، اوق غ
ــحون  ــت، بلكه باز مش فراغت و فراغ نيس
ــه نام تفريح و  ــت از كارهايي ب و مملو اس
ــدن از  تفريحات كمك كننده به بي خبر ش
خود و بيرون رفتن از خود و غرق شدن در 
ــروري. يعني فرصت به فطرت  عالم خودپ
ــات فراغت فطرت  ــت. اوق باز آمدن نيس

نيست! اوقات فراغت فترت است!!...»6

ــما به جايي مهاجرت مي كنيد كه ضدارزش  ش
برايش نشانه روشنفكري است و ارزش زندگي 
ــه آزادگي. در كنار تمام  ــه آزادي مي داند ن را ب
ــا، نورها، جاذبه ها، تفريح ها و تجددها  زيبايي ه
ــتعمار روح  ــكا موج مي زند اس ــه در آمري آن چ
انسان است. در آمريكا دنيا را به انسان مي دهند 
ــه زور از او مي گيرند. دنيايي كه  ــرت را ب و آخ
آمريكا ساقي آن است بنا به فرمايش حضرت 
امير مار خوش خط و خالي است كه بدني 

نرم و لطيف ولي زهري كشنده دارد.» 
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ــت كه بنا به  ــناخته جالب اس  جهان پر از موضوعات ناش
ــان، هر كسي تمايل دارد به كشف  كنجكاو بودن ذاتي انس
ــاهده اين موضوعات بپردازد. مشاهده مستقيم و باور  و مش
كردن حقيقت، انسان را به فكر واداشت تا سفر كند. سفر به 
مكان هايي كه با شنيدن وصف شان انسان عطشناك سيراب 
نشده و به همين شنيدن قناعت نمي كند؛ بلكه مي خواهد از 

نزديك ببيند. آخر شنيدن كي بود مانند ديدن؟!
 سفر كردن براي هر انساني يك تجربه است و در جوامع 
ــاي مختلف بنا بر ارزش و جايگاهي كه تعريف  و فرهنگ ه

شده از اهميت خاصي برخوردار است. 
ــلامي و كتاب آسماني قرآن، سفر و هجرت  در فرهنگ اس

داراي معنا و مفهومي والاست. 
توصيه شده كه انسان در كره زمين به گشت و گذار بپردازد، 
ــگفت انگيز و مخلوقات  ــب كند و با ديدن آثار ش تجربه كس

فراوان به قدرت لايزال و بي انتهاي خداوند پي ببرد. 
ــفر  ــت و هر كس به دليلي س ــفر، بهانه لازم اس  براي س

مي رود. 
اما معمول ترين دلايل، تجارت و سياحت هستند. 

ــفر از جنبه  تفريح و تفرّج، شكل و رنگ ديگري دارد.  اما س
ــفرهاي تفريحي به كشورهاي مختلف با توجه به توسعه  س
و پيشرفت، در كم ترين زمان امكان پذير است و اين سفرها 
را با توجه به اهميت زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اعتقادي 
ــم معرفي  ــوري تحت عنوان صنعت توريس ــي هر كش و مل

مي كنند و هر مسافري يك توريست است. 
ــت. ايراني ها از  ــتثني نيس ــران هم از اين موضوع مس  اي
قديم الايام به سفر علاقه داشتند و سفرنامه هاي معروف به 

جامانده از گذشتگان، شاهد اين علاقمندي است. 
ــياحت به  ــا عناوين تفريح و س ــفرهايي كه ب ــا امروزه س ام
ــمندي سابق را  ــود آن ارزش ــورهاي ديگر انجام مي ش كش
ــيب  ــكل فرهنگي و آس ــت داده و به عنوان يك مش از دس

اجتماعي ديده مي شود. 
 متأسفانه سفر كردن به خارج از كشور كه اين روزها بين 
مردم رواج بيش تري پيدا كرده و در نشست و برخاست هاي 
ــيك بودن اين  ــتانه تحت عناوين مد و ش خانوادگي و دوس
ــفرها به صورت يك رفتار عادي صحبت مي شود، تبديل  س
ــت هدف از اين سفرها،  ــده اس به يك معضل اجتماعي ش
ــياري از مواقع فخر فروشي است نه فرهنگ سازي و  در بس
ــب تجربه. به زبان خودماني همان چشم و هم چشمي  كس

است كه عواقب زيادي دارد. 
 براي انجام هر كاري مقدمه اي وجود دارد و مي توان گفت 
كه مقدمه اين سفرها، سرمايه اي است كه براي هزينه هايي 

ــكان،  ــت، هزينه اس مثل تهيه گذرنامه، بليط رفت و برگش
ــوغات  ورودي هاي اماكن ديدني و تفريحي، رفت و آمد، س

و... بايد پرداخت. 
ــردازد، از  ــن هزينه ها را بپ ــا اي ــرمايه ندارد ت ــي كه س كس
ــي و چشم و  ــند و فخر فروش روي همان رفتار و نيت ناپس
هم چشمي مي آيد و با جيب خالي، پز عالي مي دهد و خود و 
خانواده اش را به دردسر مي ندازد تا بتواند به اين سفر ظاهراً 

دلچسب اروپايي برود. 
براي بعضي افراد، اين سفرها در حد دست و پا كردن آبروي 
ــت و بايد از زير سنگ هم كه شده  مضاعف نزد ديگران اس
سرمايه و هزينه اش را تأمين  كند و خود را مقروض مي كند، 
دستش را جلوي كساني دراز مي كند كه ارزش اين التماس 
را ندارند و با حقير كردن خود و يا قرباني كردن آبرو و حيثيت 
خانواده اش تلاش دارد هزينه اين سفر را به هر قيمتي مهيا 

كند. 
 ورود هر گردشگر خارجي به يك كشور، از نظر اقتصادي 
ــور ميزبان است. باب شدن اين  فوايدي دارد كه به نفع كش
ــاني را دو چندان مي كند.  ــفرها بين مردم اين منفعت رس س
ــرمايه اش به عنوان ارز وارد  ــگري، س زيرا با ورود هر گردش
ــفرها بيش تر باشد، سود  ــور خواهد شد و هر چه س آن كش
ــور ميزبان بالاتر رفته و دقيقاً بر عكس  اقتصادي براي كش

اين نتيجه براي كشور گردشگر رقم خواهد خورد.
ــكل  ــور بيگانه، مش  تأثيرپذيري از رفتارها و فرهنگ كش
ــت به وطن، در افراد ديده  ــت كه پس از بازگش ديگري اس
ــت و ندانسته و ناشناخته اين فرهنگ هاي غربي را  شده اس
ــرع ما آمده و نه  مي پذيرند. رفتارها و الگوهايي كه نه در ش

در فرهنگ و عرف مان. 
ــيوه زندگي خود را تغيير دارند و  ــياري بودند كه حتي ش بس
ــي  ــان را به فراموش با اين كار، اعتقادات و باورهاي قبلي ش
ــري را در ظاهر و  ــن تغييرات و اثرپذي ــپردند. مي توان اي س
ــش افراد، غذاهاي فرنگي، نوع حجاب و آرايش، لحن  پوش
بيان و گويش، روابط اجتماعي، نوع مهماني ها و... به وضوح 

ديد.
 تاريخ گذشته  ما نمونه اين تغيير و تحولات را ديده است 
و نمونه هاي اين حوادث در دوران قاجار، در سفر مظفرالدين 
ــگ آن ها در  ــردن اعتقادات و فرهن ــه اروپا و وارد ك ــاه ب ش
ــده و شايد بدترين الگوپذيري در  بازگشت به ايران ديده ش
اين سفرها سفر رضاخان به تركيه و دمخور شدن با آتاترك 
ــف حجاب را در تاريخ هفده  ــلام بود كه فاجعه كش ضد اس
ــاني تاريخ  ــينه تقويم و پيش ــال 1314 هـ . ش بر س دي س

ملت مان حك كرد. 
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